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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 01/03/98     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 (    هفتم     جلسه )  ء   سبا    مبارکه  سوره    
 

 

 خرتآوجه به تزندگی انسان را از مسیر  کهگرایی است ، بحث آخرتترین نکته که در سوره مطرح شده استمهم

برای  دتوانهایی است که میاز بهترین سورهسوره مبارکه سباء،  کند.کند و سبک زندگی ایجاد مییاصلاح م

باحث در رین متگرایی مورد استفاده قرار گیرد. مهمگرایی و عاقبتآموزش دادن و آموزش دیدن در مورد آخرت

 ع است. سازی همین موضونظام

 گرا کنید. توانید موفق شوید مگر اینکه افراد آن مجموعه را آخرتدر هیچ کار جمعی نمی

ا یَلجُِ فیِ م( یعَلْمَُ 1حکَِیمُ الخَْبیِرُ )رةَِ وَ هوَُ الْی الْآخِفِمْدُ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذیِ لهَُ ما فیِ السَّماواتِ وَ ما فیِ الأْرَضِْ وَ لهَُ الحَْ

أتِْینَا السَّاعةَُ تَ( وَ قالَ الَّذِینَ کفََرُوا لا 2)یمُ الْغَفوُرُ  الرَّحِ هُوَوَضِ وَ ما یخَْرُجُ مِنْها وَ ما ینَْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِیها الْأرَْ 

لِکَ وَ لا ذی الأْرَضِْ وَ لا أَصْغَرُ مِنْ فِسَّماواتِ وَ لا ی ال فِرَّةٍذَوَ رَبِّی لَتَأْتیَِنَّکُمْ عالِمِ الْغیَْبِ لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثقْالُ  قُلْ بَلى

 (4مٌ )وَ رزِقٌْ کَرِی غفِْرَةٌمَالحِاتِ أُولئِکَ لَهُمْ ( لِیجَْزِیَ الَّذیِنَ آمَنوُا وَ عمَلُِوا الصَّ 3أکَبَْرُ إِلاَّ فِی کتِابٍ مبُِینٍ )

ان ه را بیوضع سور ،آیهشان طوری است که همان دو سه باشد وضعها میکه در برخی از سوره برخی از آیات

 4 و 3ز آیاتااده ء را با استفدهند. وضع سوره سباکنند و توجه به چند آیه حال و هوای کل سوره را نشان میمی

چ داوند هیخست که ای هستند که در عمل و باور به قیامت اعتقادی ندارند و این در حالی اتوان فهمید. عدهمی

رسد یاینجا م مر بهکند مگر اینکه در کتاب مبینی آمده است. غایت این ای را در زمین و آسمان فروگذار نمیچیز

رتباطات کل مطالب اکشف ، 4و  3ارتباط این دو گزاره و آیاتجزا دهد.  ،اندکه خداوند به کسانی که ایمان آورده

 سوره است.
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 قیامت  به باور

هذاَ الْوَعدُْ إنِْ کُنْتُمْ  ( وَ یقَُولوُنَ مَتى28یَعْلَمُونَ ) اسِ لا النَّ ةً لِلنَّاسِ بَشیِراً وَ نذَیِراً وَ لکنَِّ أکَثَْرَوَ ما أرَْسَلنْاكَ إلِاَّ کَافَّ

 (30نَ )ستَْقْدِمُو( قُلْ لَکُمْ مِیعادُ یوَمٍْ لا تَسْتَأْخِرُونَ عَنهُْ ساعةًَ وَ لا ت29َصادِقِینَ )

را  عا قیامتما نو !کم شک می کندکند، انسان به خود کمدهد و تاکید میسوره نشان میین اینطور که خداوند در ا

ختلفی را سیرهای مم یم؟!پرسد نکند ما واقعا قبول ندارانسان از خود می ،شودوقتی تاکیدات زیاد می اماقبول داریم 

ر د ،دارند قبول کنند که قیامت رادهد افراد قیامت را قبول ندارند. فکر میکند که نشان میدر سوره مطرح می

 شد. شان بهتر میحالیکه اگر قبول داشتند وضع زندگی

 استضعاف و استکبار

مْ یَرجْعُِ بَعْضُهمُْ مُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِ إِذِ الظَّالِ رى لَوْ تَوَیهِْ ذیِ بَیْنَ یدََ وَ لا باِلَّ قرآنوَ قالَ الَّذِینَ کفََرُوا لَنْ نُؤمْنَِ بهِذَا الْ

 ( 31ینَ )کنَُّا مُؤمِْنِلَنتُْمْ لا أَ بَعْضٍ القَْوْلَ یقَُولُ الَّذیِنَ استْضُْعِفُوا لِلَّذیِنَ استَْکبَْرُوا لَوْ إِلى

ای هستند که عده این است کهکنند دعوایی که در دنیا خیلی زیاد است و انسان ها با آن اشتباهات خود را توجیه می

امات را ه این نظک است گویند اشتباهات ما تقصیر کسانیدر این بین می نیزای کنند و عدهنظامات اشتباه را برپا می

  اند!قرار داده

الَ الَّذیِنَ ق( وَ 32لْ کنُْتُمْ مجُْرِمِینَ )بَعدَْ إِذْ جاءَکُمْ بَ ىلهُْدوا للَِّذِینَ استْضُْعِفُوا أَ نَحْنُ صدَدَْناکُمْ عَنِ اقالَ الَّذیِنَ استَْکبَْرُ

 أسََرُّوا النَّدامةََ لمََّا رَأوَاُ جْعلََ لَهُ أَنْداداً وَهِ وَ نَ نَکفُْرَ بِاللَّننَا أَنْمُرُواسْتضُْعِفُوا للَِّذِینَ استَْکبَْرُوا بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ إذِْ تَأْ

مِنْ نذَِیرٍ إلِاَّ  ( وَ ما أَرْسَلنْا فِی قَریْة33ٍَوا یَعْملَوُنَ )ما کانُ لاَّإِ الْعَذابَ وَ جعََلنَْا الأْغَْلالَ فیِ أعَنْاقِ الَّذِینَ کفََرُوا هلَْ یجُْزَوْنَ 

 ( 34ما أرُْسِلْتُمْ بهِِ کافِروُنَ )قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِ

ه به و درادام کندیموه مستکبر و مستضعف تقسیم این آیات در ادامه آیات قبلی است که در آن جامعه را به دو گر

است و ی خوهر چیز شنوی سازگاری ندارد. یعنی هر کسیشوند. مترف بودن با حرفمترف و غیر مترف تقسیم می

و پنبه اگوش  به طور طبیعی مثل این است که در ،گذارنی برای او باشدو وضعیت خوش رسید همان موقع به آن

 اند. گذاشته
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ده ها را رصد کرها و قریههمه آبادی ،تا روز قیامت )علیه السلام( فکر کنید خداوند در طول تاریخ بشر از حضرت آدم

 :ست کهنها را این حرف قرار داده ااست. حرف آ است و علت حرف نشنیدن نذیر را در مترف بودن دیده

 (35وَ قالُوا نَحْنُ أکَْثَرُ أَموْالاً وَ أَولْاداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبیِنَ )

و د روت دارنرند و ثفکر خوبی دا و اینکه تدبیر دارند،کنند تعبیر میبه عرضه و توان و مال داشتن  ،امروزی ها

 دهیم. ا ما تشخیص میخطر ر بنابراین ما نباید حرف گوش کنیم!

 (36علْمَُونَ )سِ لا یَلنَّاقُلْ إِنَّ ربَِّی یبَْسطُُ الرِّزْقَ لِمَنْ یشَاءُ وَ یَقدْرُِ وَ لکنَِّ أکَْثَرَ ا

ستند به تضعف هاین سوره خیلی با هم مرتبط است. این افراد همان مستضعف و مستکبران قبلی هستند. مس آیات

فراد گوید و به آن اخدا به او مستضعف می ،عرضگی کردکسی احساس بیاگر . خاطر اینکه مقلد هستند

ه کسی است ک شود. این فکر اشتباهاین موضوع خیلی مهم می قرآندر فرهنگ  شود.، مستکبر گفته میگیرتصمیم

اند تونمی کاری محکوم به شدن است و او هم ،فکر کند در این کارخانه و شهر و دانشگاه هر کسی هر کاری کرد

و  قرآن ه اعتبار. ما باست قرآنخاطر نداشتن ه بکند. این فرد را مستضعف گویند. دلیل استضعاف یا استکبار افراد ب

و  بر بایستدی مستکفکر کرد که باید جلو )رحمه الله علیه( زنیم. امام خمینیما حرف خود را نمی گیریم.خدا قدرت می

 هم ایستاد.  هایستاد و یک تن

ست اشود و برخوردار شود یا مستکبر. زمانی که فرد مترف مینشیند یا مستضعف میکه انسان میشود چه می

 گذارن است. شود مستکبر. مترف کسی است که خوشمی

داری باید با سهولت همراه حج پیامی وجود دارد که حس ما این است که دینسوره مبارکه نحل و مبارکه در سوره 

و بعد  ؟ارزدشود که خدا برای شما چقدر میها اینگونه مطرح میاشد. اما در این سورهو دارای مزایایی ب بوده

بدهم. خدا  مر می ارزد که باید مال خود را بدهم یا جاناقدم کنی؟ خدا اینگوید چگونه این موضوع را اثبات میمی

فت که موقعیت نبود و ود گشنمی هایت؟!کجاست هجرت و جهاد و مجاهدتگویی گوید اگر راست میمیهم 

پذیرد که بگوید ایمان دارم و ثمن آن را خداوند از کسی نمی ه وجود بیاوری!گوید باید موقعیت را بنشد. به شما می

ایمانش چقدر است و برای ایمانش چه ثمنی را پرداخت کرده است.  ،نپردازد. در شب قدر خوب است که فرد ببیند

باید در این شب فرد خود را بدهکار ببیند  ،باری از دعا و طلبکار به سوی خدا رفتبرای شب قدر لازم نیست با کوله
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وابی و سختی خبی ، حتمااستغفار کند. بله ،و ببیند هزینه ایمانش را کجا پرداخته است و اگر پرداخت نکرده است

 دارد. 

ز ر اینجا اگذارنی است. دمترف در ذاتش ممکن است یک ایراد داشته باشد و آن هم این باشد که دنیا محل خوش

را  شود و انذارمی ضد انذار ،همین که فرد مترف شود اماگوید مترف. کند و میفاسق و ...استفاده نمی مستکبر و

شان را گیدای مقصد زنهم آرزومند مترف شدن هستند. عده و یکسری تواند بپذیرد. یکسری مترف هستندنمی

شود. ت میخوشی همین تمتعات مختلف دنیایی است. انگیزه قعود با این حالت تقویاند. مترف شدن گذاشته

ویم، او ش کا درگیرآمری وبگویند ما باید با اسرائیل  اگر گوید را بپذیرند. مثلاتوانند خطرات کاری که منذر مینمی

 گیرد. بتواند در مسیر مبارزه قرار حالش بد می شود و نمی

عرصه ید بارد. خیلی میانه خوبی ندا ،گذران هستندطلب و خوشخوانیم خدا با کسانی که راحترا می قرآنوقتی 

ی یداربی و شب باید بخواند و البته خستگ ،شودعرصه کسی خواندن کتاب میوقتی تعیین کرد و کار کرد. مثلا 

د بخور ،ستاوراك باید بخوابد و اگر خ ،همان شود و اگر خواب است ،چه بگویددارد. اینکه هوای نفس انسان هر

ست اقلش این . حدااگر کسی اینگونه است باید برای خودش نگران شود ، این خوب نیست.ریزی کندو نتواند برنامه

 ریزد. هم میه مجاهد ب که فرد با دیدن یک

امام ما هستند و ما )عج الله تعالی فرجه الشریف( سختی دهد اما ما اعتقاد داریم امام زمان  به خودش جهتیبنیست کسی قرار 

جز شیعیان ایشان هستیم و ما باید برایمان در غیبت بودن و حاضر بودن ایشان فرقی نکند. اگر ایشان بودند هیچ راهی 

را  آن ،را اسلامی کنید و اگر اسلامی است آن ،د و آن هم اینکه اگر حکومت شما اسلامی نیستنداشتیقیام 

های های خود را بر مصلحتمصلحت امامبکنید  ،کنیدتر و نواقصش را بر طرف کنید. هر کاری میاسلامی

تواند در این مسیر کمک کند. اگر بگویید حاکمیت دینی مقدم ندانید. باید برنامه بریزید و هر کسی ببیند چگونه می

در حال تصمیم گرفتن است یعنی او مستکبر  د دیگریدست من نیست یعنی شما مستضعف هستید و اگر بگویید فر

 استکبار و مترف بودن داشت.  اف وبرائت از استضعباید است. 
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 برائت از استضعاف و استکبار و مترف بودن

فِ بمِا عمَلِوُا فَأُولئِکَ لهَمُْ جَزاءُ الضِّعْ  عمَِلَ صالحِاًوَ آمَنَ إِلاَّ مَنْ وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ لا أوَلْادُکُمْ بِالَّتِی تقَُرِّبُکُمْ عنِْدَنا زلُْفى

نَّ رَبِّی إِ( قُلْ 38ونَ )بِ محُْضَرُنَ أُولئِکَ فِی الْعَذا( وَ الَّذِینَ یَسْعَوْنَ فیِ آیاتنِا مُعاجِزِی37الْغُرفُاتِ آمِنُونَ )وَ هُمْ فِی 

 (39یْرُ الرَّازقِِینَ ) هُوَ خَوَءٍ فَهُوَ یخُْلِفُهُ یْ نْ شَ مِیبَْسُطُ الرِّزْقَ لِمنَْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقدْرُِ لهَُ وَ ما أَنفَْقْتُمْ 

ولین انفاق افرماید رزق دست خداست و نگران آن نباشید. می وندبحث رزق است و خدا ،های انساناز نگرانی

 پیشنهاد خداوند برای برائت از این سه مورد است )استضعاف و استکبار و مترف بودن(

سُبحْانَکَ أَنتَْ ولَِیُّنا مِنْ دُونهِمِْ بلَْ  ( قالُوا40ونَ )یعَْبُدُ انوُاکوَ یَومَْ یحَْشُرهُمُْ جَمیِعاً ثُمَّ یَقوُلُ لِلْمَلائِکَةِ أَ هؤلُاءِ إیَِّاکُمْ 

 ( 41کانُوا یَعبُْدُونَ الْجِنَّ أکَْثَرُهمُْ بهِمِْ مُؤْمنُِونَ )

فرماید یمداوند خهایمان نباشد. داستان جنی که جن. کاری کنیم که جن در زندگیشود برائت از دومین عنوان می

 گوییم کمی متفاوت است. با آنچه ما می

( وَ إذِا 42بُونَ )ذِّنَّارِ الَّتِی کنُْتُمْ بِها تُکَوقُوا عذَابَ الذُلَمُوا ینَ ظَ فَالْیَوْمَ لا یَمْلکُِ بَعْضُکُمْ لِبَعضٍْ نفَْعاً وَ لا ضَرًّا وَ نقَُولُ للَِّذِ

فْکٌ مُفتَْرىً وَ ؤُکُمْ وَ قالُوا ما هذا إلِاَّ إِانَ یَعْبُدُ آباکعمََّا  کُمْعَلَیهْمِْ آیاتنُا بَیِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ رَجُلٌ یرُیِدُ أَنْ یصَدَُّ تُتْلى

 (43حْرٌ مبُِینٌ )قالَ الَّذیِنَ کفََرُوا لِلحَْقِّ لمََّا جاءهَُمْ إِنْ هذا إِلاَّ سِ

  .تیعتب برایت موجود و پیروی از بینه شود اعراض از وضعیعنوان سوم برای برائت می

ما ( وَ کَذَّبَ الَّذیِنَ منِْ قَبْلهِمِْ وَ ما بلََغوُا مِعْشارَ 44ذِیرٍ )نْ نَوَ ما آتیَْناهمُْ منِْ کتُُبٍ یدَرُْسُونهَا وَ ما أرَْسَلْنا إِلَیْهمِْ قَبْلکََ مِ

کَّرُوا ما ثُمَّ تتََفَ وَ فُرادى نىواحدِةٍَ أنَْ تقَُومُوا للَِّهِ مَثْبِ( قلُْ إِنَّما أعَظِکُُمْ 45آتَینْاهُمْ فَکَذَّبوُا رُسلُیِ فکََیفَْ کانَ نَکیِرِ )

 ( 46یدٍ )بِصاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هوَُ إِلاَّ نذَِیرٌ لَکُمْ بَینَْ یدَیَْ عَذابٍ شَدِ

و  هل الله علیه و آلص)بر قبل از پیام کند؛نسانی را به دو بخش تقسیم میکند. کل نظام اابهام آیات قبل را برطرف می 46یه آ

یر بودن این نذ وبرای همه مشخص است ، نذیر بودن پیامبر هرکسی هست ایشان . بعد ازحضرت رسولو بعد از  (سلم

 چهارمین مورد که درك انذارهای رسول است. شود میبرای همه است و این 
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 (47ءٍ شَهیِدٌ )کُلِّ شیَْ   عَلى هوَُ قُلْ ما سَألَْتُکُمْ منِْ أَجْرٍ فهَُوَ لکَمُْ إِنْ أَجرْیَِ إلِاَّ علََى اللَّهِ وَ

گوید رسالت اجر در واقع می .«هِاللَّ  ى علََ ما سَألَْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لکَمُْ إِنْ أَجْرِیَ إلِاَّ»گوید خدا میدرست است که 

ل به ما اسطه رسود به وخداون سرّ هزینه کردن برای خدا ایمانی است کهدر واقع دارد و برای خدا باید پرداخت کرد. 

اجر  لم(یه و آله و سصل الله عل)پیامبر هزینه کردن در راه دین دومین مطلبی است که باید به آن توجه کرد.  داده است.

  .پیامبربه ولی نه  بدهید باید اجرشما  اماخواهد نمی

 (48قُلْ إِنَّ ربَِّی یَقْذفُِ باِلحَْقِّ عَلاَّمُ الْغیُُوبِ )

 ،فرستدییگران مبرای د حضرتکند و نازل می و سلم( ه)صل الله علیه و آلخدا را به عنوان کسی که حقایق را به پیامبر 

 شود و گاهیمی «یقذف»گویند وحی شد و گاهی می ،گویند وحیشود و گاهی میبپذیریم. وحی گاهی نازل می

فته گه انسان ب شود مثلادارد. زمانی جایی هستید و چیزی به شما الهام می یهای مختلفشود. حالتمی «یتلقّ »اوقات 

وتی صتر است و رسما یک بار از این قوی هام است. اماکن. این صوت خفی است و البرو در خانه را باز  شود کهمی

کنند. می کاری و او را وادار به گیرندتر است و گویی دست کسی را میشنوید. یک زمانی از این هم قویرا می

 !، پس نیستایمدها ندیمکنیم. منطق ما این است که چون اینها مراحل وحی و اتصال است و البته ما این را باور نمی

برای  یضیه وحقبوده است و خیلی جاها  و سلم( ه)صل الله علیه و آلچیزی وجود دارد و برای پیامبر  در حالیکه چنین

 بیش از صوت بوده است.  حضرت،

 ل است. نده باطپیامبر را پیامبری دانستن که باطل کن و هزینه دادن، : قیامدمطرح ش یتا اینجا این مطالب

 (49ما یُبدْئُِ البْاطلُِ وَ ما یُعیِدُ ) قُلْ جاءَ الحَْقُّ وَ

 استقرار حق

 (50عٌ قَرِیبٌ )ی إِنَّهُ سمَِییَّ ربَِّ إِلَ نَفْسِی وَ إِنِ اهْتَدَیْتُ فبَِما یوُحیِ قُلْ إِنْ ضلَلَْتُ فَإِنَّما أَضلُِّ علَى

 کند. اعتقاد به رسولی که بر اساس وحی عمل می
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 قدَْ ( و52َ بَعِیدٍ )نْ مَکانٍ مِوا آمنََّا بِهِ وَ أَنَّى لهَمُُ التَّناوُشُ ( وَ قال51ُلا فَوْتَ وَ أُخِذُوا منِْ مکَانٍ قرَیِبٍ )إِذْ فَزِعُوا فَ  وَ لَوْ تَرى

بْلُ إنَِّهمُْ اعهِمِْ منِْ قَ بِأشَْیما فُعِلَیلَ بیَْنَهُمْ وَ بَینَْ ما یشَْتَهُونَ کَ( وَ ح53ِکفََرُوا بِهِ منِْ قبَْلُ وَ یَقْذِفُونَ بِالغْیَْبِ مِنْ مکَانٍ بعَِیدٍ )

 (54کانُوا فِی شَکٍّ مرُیِبٍ )

 های استضعاف و استکبار شاخصه

 ود دارد؟ چه شاخصی وج ،به بعد، برای اینکه فرد متوجه شود مستضعف است یا مستکبر 31با توجه به آیات

  :با توجه به آیات زیر

( وَ یوَمَْ 39لرَّازقِِینَ )اءٍ فَهوَُ یخُْلِفهُُ وَ هوَُ خیَْرُ مْ مِنْ شیَْ نفْقَْتُ ما أَالرِّزْقَ لِمنَْ یشَاءُ منِْ عِبادهِِ وَ یَقْدرُِ لَهُ وَ قُلْ إِنَّ رَبِّی یبَْسطُُ 

 (40ونَ )بُدُیحَْشُرُهُمْ جمَِیعاً ثمَُّ یَقُولُ للِْمَلائِکَةِ أَ هؤلُاءِ إِیَّاکمُْ کانُوا یعَْ

عضْکُُمْ لِبعَضٍْ ( فَالْیوَمَْ لا یَملْکُِ ب41َ )همِْ مُؤمِْنُونَرُهُمْ بِکْثَأَ حانَکَ أَنتَْ ولَِیُّنا منِْ دُونِهِمْ بلَْ کانُوا یَعبُْدُونَ الجْنَِّ قالُوا سُبْ

عَلَیهْمِْ آیاتنُا بَیِّناتٍ قالُوا ما  ( وَ إِذا تُتْلى42ذِّبُونَ )ا تُکَتُمْ بِهکُنْ نفَْعاً وَ لا ضَرًّا وَ نقَُولُ لِلَّذیِنَ ظلَمَُوا ذُوقُوا عذَابَ النَّارِ الَّتِی

حَقِّ لَمَّا ىً وَ قالَ الَّذِینَ کفََرُوا لِلْ إفِکٌْ مُفتَْرذا إِلاَّما ه هذا إِلاَّ رَجُلٌ یرُیِدُ أَنْ یَصُدَّکمُْ عمََّا کانَ یَعْبُدُ آباؤُکُمْ وَ قالُوا

( وَ کَذَّبَ 44رٍ )لکََ مِنْ نذَیِهِمْ قَبْونَها وَ ما أَرسْلَنْا إلَِیْ( وَ ما آتَینْاهُمْ مِنْ کتُُبٍ یَدْرُس43ُرٌ مبُِینٌ )جاءَهُمْ إِنْ هذا إلِاَّ سحِْ

 (45نَ نَکیِرِ )یفَْ کای فَکَالَّذِینَ مِنْ قَبلْهِِمْ وَ ما بَلَغوُا مِعْشارَ ما آتَینْاهُمْ فَکَذَّبوُا رُسلُِ 

رٌ لَکُمْ بیَنَْ یدَیَْ نْ جِنَّةٍ إنِْ هوَُ إلِاَّ نذَیِبصِاحبِِکمُْ مِ رُوا ماثمَُّ تَتفََکَّ وَ فُرادى أعَِظکُمُْ بوِاحدِةٍَ أنَْ تقَُومُوا للَِّهِ مثَْنىقُلْ إِنَّما 

بِّی ( قُلْ إِنَّ ر47َءٍ شَهِیدٌ )کُلِّ شَیْ هُوَ عَلى هِ وَللَّ لاَّ علَىَ ا( قُلْ ما سَألَْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فهَُوَ لَکُمْ إِنْ أَجرْیَِ إ46ِعَذابٍ شدَیِدٍ )

نَفْسِی وَ  إِنْ ضَللَتُْ فَإِنَّما أَضِلُّ علَى ( قُل49ْاطِلُ وَ ما یُعِیدُ )( قُلْ جاءَ الحَْقُّ وَ ما یُبْدِئُ الْب48یَقْذِفُ باِلحَْقِّ عَلاَّمُ الْغیُُوبِ )

 (50إِلَیَّ ربَِّی إِنَّهُ سمَِیعٌ قرَِیبٌ ) إِنِ اهْتدَیَْتُ فبَِما یُوحیِ

شوم. ایت میرم هدبا وحی پرودگا ،گوید به آنها بگو اگر من گمراه شومآیات عجیبی هستند. خدا به پیامبرش می

ورت به ص شود. این گزاره عقلی رادهد حتی در این ساحت هم به رسول وحی میاین باوری است که نشان می

  کند.وحی مطرح می

بر مدار غیر در خانه و فروشگاه و مدرسه و ..،  در هر جایی که هست ،نکته اول این است که اگر نظام حاکمیتی

کردیم باید حتما بر مدار وحی باشد. تا اینجا از حاکمیت عقل صحبت می رود پسوحی باشد به سمت استکبار می
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برخاسته از وحی  اماحاکمیتی که بر مبنای عقل باشد  شود به این معنا که نظامدر اینجا حرف بالاتری زده میاما 

 تواند مقابل استکبار بایستد. می ،چون به وحی متصل است رود. نظام وحی که باشدر پیش میبه سمت استکبا ،نباشد

ر ر باست؟ اگ س وحیاش را به عنوان یک نظام بررسی کند. آیا خانواده من و شما بر اساتواند خانوادههر کسی می

ست. کسی ی نیبر مبنای وح ،کند. کسی که ظلم میاست یا محکوم به استکبار اساس وحی نیست یا دچار استضعاف

 کافی است انسان بخواهد عمل کند.  ای از مطالب است،، منظومهکه بخواهد طبق وحی عمل کند

م. رطرف کنید را بستکبار خوخواهیم استضعاف و اوسیله این سوره میه دارد که ب سوره مبارکه سباء تعدادی آیات

 در این سوره تعدادی آیه هست که خیلی راهبردی و کاربردی است. 

ل مام مشکلات حتکه با انفاق من که شود. انفاق کن و نگو را انجام دهد از استضعاف خارج می 39آیه  فرد اگر

دارایی  ، هرچنددهبات را انجام های جامعه را پر کنی. وظیفهباید شکاف ،با هر دارایی که در اختیار داری شود!نمی

 جام بده.ار را انکاین  ،باشد. به میزان اجرای این آیه و به اعتبار اینکه خدا گفته است و به تبعیت از وحیتو کم 

وجود  بع انسانطا در ایدهشود و قدرت باید و نباید توسط عقل است. برخی از باید و نبوحی فهم می ،وسیله عقله ب 

 به اسم فطرت در انسان قرار داده شده است.  قرآندارد. صورتی از 

د ار قلمداک هنجیآید که پایه و اساس ندارد و در جامعه غلبه پیدا می کند و به عنوان فکرهایی در جامعه می

ها ی انسانزندگ اریف زندگی واردکند. مواردی که به عنوان تعها جامعه بر اساس آن رفتار میشود و تا مدتمی

ی به ت را برودرس راه گویند، حقت را باید به زور بگیری.شده است از طریق القائات شیطانی است. مثل اینکه می

ردن کخلاف  و زرنگی را نوعا نی گلیمت را از آب بیرون بکشیارسی. حتما باید زرنگ باشی که بتوحقت نمی

 در لایهم هوری روس در فضای ذهنی ما وجود داردو طدگی ما زیاد است و مثل ویدانند. از این موارد در زنمی

شود. اگر رج میاز ذهن خا قرآنکنند. این تعاریف با خواندن را باور می کند که همه آنها رخنه میدرونی آدم

 داد و ازآبا و اج تعاریفی که ازرا جای آن حتما  ،شودود که تبدیل به تعاریف زندگی ما وری خوانده نشط قرآن

 ه است. . تعاریفی که مشخص نیست از کجا آمدگرفتخواهد شده،  ها وارددانیم در زندگیجاهایی که نمی

 عاریفتاز اری بسیصبر و تواصی به  تواصی به حق ،سوره عصر است. با خود این سوره ،فلسفه جهاد در راه خدا

  تفاوت باشیم.توانیم نسبت به دیگران بیما مامور به تواصی هستیم و نمی /گیردشکل میبرای ما 
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که انسان در حالی دتواند کاری کن، نمیکندنشانه استکبار، زیر بار نرفتن است و نشانه استضعاف این است که فکر می

 ایجاد کند.  را باید امر خدا را انجام دهد تا خدا تغییر

 کند. در سورهیوضع تغییر م ،پنداردتر از آنچه انسان میخیلی سریع ،همه عمل کنندعمل کنید تا بشود. وقتی 

 حج این موضوع خیلی صراحت دارد.  مبارکه

 ر بگیرد.لهی قراباید تعاریف ا ،که شیطان نشسته است هاییمحلهر رفتاری باید بر اساس وحی الهی باشد. در 

اطر خضعف به شان است. مستشان در جهتکنند و تنها تفاوتیهر دو دعوت به قعود م ،چه مستکبر چه مستضعف

 ،یامقکند. در ذات اش دعوت به قعود میاندیشیکند و مستکبر به خاطر مصلحتاش دعوت به قعود میناتوانی

 گریزی است. استکبارگریزی و استضعاف

یام اری را قودن برای کاین گوش به زنگ بزنگ اذان هستید. ه ب گوشبرای افطار قیام شبیه به این است که شما الان 

  .دننشغافلگیر و ها بر اساس این قیام است. قیام یعنی آماده دریافت حکم بودن گویند. اصل حرکت

 

 

تعجیل در فرج امام زمان)عج( صلوات
  

 


